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بررسی طرح ممنوع الخروجی مسئولان
پس از اتمام مسئولیت

آغاز تسویه حساب های سیاسی ؟
شــرق: نمایندگان مجلس یازدهــم در طرحی با  �

عنــوان «ممنوعیت خروج مســئولان پــس از اتمام 
مسئولیت از کشور» به دنبال محاکمه مسئولان بعد 
از پایان دوران مسئولیتشان هستند. اینکه چه افرادی 
در مظان اتهام هســتند، چندان دور از ذهن نیســت؛ 
زیرا بهارستانی ها مدت هاست شمشیر را برای دولت 
دوازدهم از رو بســته اند و منتظر پایان دولت هستند 
تا به تسویه حســاب سیاســی بپردازند. البته هرگونه 
اتهام زنــی بایــد همراه با ســند و مدارک مســتدل و 
محکمه پسند باشــد تا دستگاه قضا ورود کند. در این 
رابطه موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی 
و قضائــی مجلس، درباره طــرح «ممنوعیت خروج 
مســئولان و مدیران نظام جمهوری اســلامی پس از 
اتمام مسئولیت از کشور» عنوان کرد: کلیات و جزئیات 
این طرح در جلســات این هفته کمیسیون حقوقی و 
قضائی مجلس شورای اســلامی به بررسی گذاشته 
می شود تا کارشناسی های انجام شده به بحث گذاشته 
شود و اعضای کمیسیون نظر خود را مطرح کنند. وی  
افزود: ایــن طرح موارد و مباحــث مفصلی دارد که 
فعلا به جزئیات کامل آن نمی پردازم. هدف این طرح 
این اســت که مدیران و مســئولانی که خدایی نکرده 
اتهامی متوجهشــان باشــد، تا مدتی نتوانند از کشور 
خارج شوند. موضوع اتهام ها و جزئیات این موضوع 
هم از ســوی طراحان مشخص شــده است. در واقع 
این طرح متوجه مســئولان و مدیرانی است که اتهام 
متوجه آنها باشــد و در خصوص مدیران و مسئولانی 
که شــرایط مد نظر این طرح را نداشــته باشند، چنین 
بحثی مطرح نیســت. طبق متن این طرح و ماده یک 
آن، مدیرانی شامل این طرح می شوند که در آیین نامه 
ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساســی یا همان آیین نامه ثبت 
اموال مسئولان اسامی، آنها ذکر شده است. همچنین 
بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت 
اشــخاص حقوقی و سه سال بعد از اتمام مسئولیت 
وی است. طبق این طرح، افرادی که شامل ماده یک 
هستند، باید ضمن شفاف سازی و ثبت اموال خود در 
ســامانه ثنای قوه قضائیه، از هرگونه فروش و خروج 
اموال خود از کشــور خودداری کنند. همچنین طبق 
ماده ۴ این طرح، خروج شــخص مســئول منوط به 
اجازه نهادهــای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضائیه، 
وزارت اطلاعــات، ســازمان اطلاعات ســپاه و ســه 

اطلاعات نیروی انتظامی است.

 واکنش جبهه اصلاحات به تشکیل 
ستاد اصلاح طلبان حامی   رئیسی

ایســنا: ســخنگوی جبهه اصلاحــات در واکنش  �
بــه اخبــاری مبنی بر تشــکیل ســتادهای انتخاباتی 
اصلاح طلبان برای برخی کاندیدها از جمله سید ابراهیم 
رئیسی گفت: «موضع جبهه اصلاحات ایران در بیانیه 
رســمی این جبهه منتشر شده اســت. بارها گفته ایم 
که همه نامزدهای این جبهه رد صلاحیت شــده اند و 
کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نداریم». 
او یادآور شــد: «این جبهه متشــکل از ۳۱ حزب است 
و احزاب عضو نیــز همراهی خود را با مواضع جبهه 
اعلام کرده اند». منصوری خاطرنشان کرد: «متأسفانه 
شــاهدیم افرادی عنوان و نــام اصلاح طلبی را یدک 
می کشند، در  حالی که هیچ نسبتی با گفتمان اصلاحات 
ندارند و عملا در خدمت جریان رقیب اصلاحات عمل 
می کنند. خاصه در بزنگاه هــای انتخابات در خدمت 
جنگ روانی و خبرسازی رســانه های مخالف جریان 
اصلاحــات و در جهت تضعیف و تخریب تصمیمات 

جمعی اصلاح طلبان عمل می کنند».  

واکنش سردار جوانی به شائبه 
کاندیدا داشتن سپاه پاسداران 

در انتخابات ۱۴۰۰
ایرنــا: معاون سیاســی ســپاه پاســداران انقلاب  �

اســلامی با اشــاره به اینکه ســپاه در انتخابات ورود 
مصداقی نــدارد، گفت: «این نهــاد نه تنها نامزدی در 
انتخابات نــدارد، بلکه از هیچ فرد یا لیســت خاصی 
حمایت نمی کند». ســردار یداالله جوانی روز شنبه در 
حاشیه نشست سیاســی بصیرتی در سپاه امام حسن 
مجتبی(ع) گفت: «اینکه یک پاســدار در محله خود 
و در جایــی عمل و رفتاری داشــته کــه نباید به پای 
سپاه نوشــت. سپاه پاســداران انقلاب اسلامی تحت 
هیچ شــرایطی در انتخابات ورودش مصداقی نیست؛ 
چرا که درســت اســت که عمل و اقدام سیاسی دارد، 
اما ســپاه حزب سیاسی نیست». معاون سیاسی سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره بــه تحلیل های نادرســت در روزهای 
اخیر نســبت به عملکرد شــورای نگهبان در تأیید و 
رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: «اگر 
قصــد از این گونه اقدامات زیر ســؤال بردن و تخریب 
جایگاه شورای نگهبان باشــد، باید به این افراد گفت 
چنین تخریب هایی جز آسیب به کشور نتیجه دیگری 
در بر ندارند». او در بخش دیگری از ســخنان خود به 
ویژگی های رئیس جمهوری آینده اشــاره کرد و گفت: 
«همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، تشکیل 
یــک دولت جوان انقلابــی و حزب اللهــی راه علاج 
مشکلات کشور اســت. معظم له بارها شاخصه های 
انتخاب رئیس جمهوری را بیان کردند، اما مســئله ای 
کــه ما بایــد به آن اشــاره کنیــم، این اســت که یک 
رئیس جمهور انقلابی کســی اســت که گفتمانی در 

امتداد گفتمان ولایت و رهبری باید داشته باشد».

 رنج سیاسی
ســعی کنید تفکر، نوشــتن و گفت وگــو را به 
فراموشــی نســپارید. رنج روانی، انسان را از تفکر 
بازمــی دارد و او را به یأس و ناامیدی می کشــاند. 
گاه، انســان به ابتــذال، بیهودگــی و لودگی روی 
می آورد؛ به ویــژه آنکه اگر زمینه هایی از ابتذال در 

وجود آدمی باشد، این خطر بیشتر است.
دوم. فرصت را برای نقد گذشــته و البته بدون 
تخریب و تحقیــر خود مغتنم بشــماریم. ممکن 
است اشتباه کرده باشــیم، ولی این اشتباه از روی 
صدق، وجدان و شــرافت بوده اســت. کیست که 
در زندگی خود اشــتباه نکرده باشد و مگر همه ما 
معصوم هستیم؟ بنابراین نقد گذشته خود، نباید با 
تحقیر و وادادگی توأم باشــد. اگر به کسی اعتماد 
کرده ایــم و بعد فهمیدیــم که اشــتباه کرده ایم، 
بدانیم مقصر در درجه نخســت ما نیستیم؛ آن که 
به اعتماد ما خیانت کرده، مقصر اصلی است. این 
اشتباه سبب نشــود که به همه بی اعتماد شویم. 
اعتماد یک عمل مثبت انســانی است؛ نباید آن را 

تعطیل کرد.
ســوم. ارتباط خود را با دیگــران قطع نکنیم. 
شــبکه های انســانی و عاطفــی مهم ترین عامل 
حیات اجتماعی است؛ آن را حتما گسترش دهیم. 
انزوا، بیماری زاست و حسرت و نابسامانی را افزون 

می کند.
چهارم. فعالیت سیاســی و از جمله انتخابات 
تنها یــک جزء از حیات سیاســی اســت؛ هرچند 
مؤلفه ای مهم است. در شکست های سیاسی، دنیا 
به آخر نمی رسد. شــانه ها را بالا بیندازید و گام ها 
را با اســتواری و اصلاح خود و استعانت از بارگاه 
الهی برای پاک ماندن محکم تر بردارید. سیاســت 
را می تــوان در گفت وگوهــای همدلانه، نقادانه و 
متفکرانــه در میان همگنان دنبال کرد. سیاســت 
را می تــوان در فعالیت هــای فکــری، اجتماعی، 
اقتصادی، کارآفرینی و انسان دوســتانه پی گرفت. 
مهم این است که روح ما نمیرد، آرمان های انسانی 
بر زمیــن نماند و چشــمه جوشــان نوآوری های 
اجتماعی متوقف نشود. مهم این است که عرصه 
قدرت عمومی را نبازیم و ســرزندگی را با شــروع 
دوباره زندگی از سر گیریم. این را آویزه گوش کنیم 
که اگر خدای ناکرده دیگران بر اشتباهات احتمالی 
ما خطا هــای خود را بنیان نهاده انــد یا فریبکاری 
پیشــه کرده اند، ما مقصر نیســتیم. اشتباه با خطا 
تفاوتــی اساســی دارد. داور، برای اشــتباه کارت 
قرمــز نمی دهد، بلکه برای خطای عمدی، بازیکن 
خاطی را اخراج می کند. میان اشــتباهات خود و 

خطای دیگران تمایزی معنا دار قائل شویم.
پنجم. انتظار، صبر و صداقت در سیاست بسیار 
مهم اســت. بنیان دین و وطن خویش را به دلیل 
خطای دیگران در هم نریزیم. دعا و اســتعانت از 
خــدای بزرگ، ابزار حیات انســان در هنگامه های 
سخت اســت که ما را به قدرت لایزال الهی پیوند 

می دهد.
دل به دلدار شجاعت بسپار

بازگشتی به همه روح اصول
حافظ هیمنه تیر خیام

هجمه ای کن تو بر این نومیدی

خاموشی ها؛ فرجام تراژدی 
اقتصاد صنعت برق

ایران امســال بنا به اظهــارات مدیران وزارت 
نیرو بیــش از چهار هــزار مــگاوات کمبود برق 
دارد، ایــن در حالی اســت که طبــق برنامه های 
پنج ســاله توسعه ای کشــور باید ظرف یک سال 
گذشــته پنج هــزار مــگاوات به ظرفیت شــبکه 
افزوده می شــد و از ایــن میزان تنهــا بین هزارو 
۵۰۰ تــا دو هــزار مگاوات محقق شــده اســت. 
این آمار هشــداردهنده، نشانگر ســقوط و توقف 
ســرمایه گذاری در صنعت برق اســت. بخشی از 
این روند نزولی ناشــی از سیاســت های نادرستی 
اســت کــه در مقابل بخــش خصوصــی اتخاذ 
شــده و فرار ســرمایه های این بخش را به دنبال 
داشــته و بخش دیگــر آن از ناتوانی مالی وزارت 
نیرو در تأمین ســرمایه برای پروژه های جدید این 
صنعت نشــئت گرفته اســت. بنابراین جلوگیری 
از تکــرار آنچــه امســال در انتظار آن هســتیم، 
مســتلزم بسترســازی برای جذب ســرمایه های 
بخش خصوصــی و تغییر سیاســت های وزارت 
نیرو در قابل فعالان این بخش اســت. همچنین 
ضروری اســت منابع مالی این صنعت نزد دولت 
و ســازمان هدفمنــدی در کوتاه ترین زمان ممکن 
آزاد شود تا دست وزارت نیرو برای حداکثرسازی 
ظرفیت هــای موجود و آغاز ســرمایه گذاری های 
جدید بازتر شــود. در میان  مدت اما تغییر رویکرد 
در قیمت گذاری برق و حرکت تدریجی و منطقی 
به ســمت واقعی کردن قیمت برق در کنار ایجاد 
فرصت های مناسب ســرمایه گذاری برای بخش 
خصوصــی و بازگرداندن انگیزه هــای این بخش 
از مســیر پرداخت مطالبات معوق، حل مشکلات 
حقوقی و قراردادی و همچنیــن بهبود قوانین و 
مقررات مرتبــط با این حوزه می تواند ســال های 
آینده را با دغدغه کمتــری برای این صنعت رقم 
بزنــد. اما ابتدا لازم اســت دولــت، وزارت نیرو و 
ســازمان هدفمندی مســئولیت خــود را در قبال 
خاموشی های اخیر بپذیرند و تغییر را از خودشان 

آغاز کنند.
* رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول
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امیرحســین جعفری: ۴۹ ســال قبل در 
حنیف نژاد،  محمد   ،۱۳۵۱ خرداد  چهارم 
همراه  خلق،  مجاهدین  سازمان  مؤسس 
با سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان 
تیرباران شدند. این اتفاق شکافی عمیق 
میان رهبری سازمان ایجاد کرد و پس از 
آن به ادعای برخــی از نیروهای قدیمی 
مجاهدین  سازمان  دیگر  حنیف نژاد،  تیم 
به شــکل سابق و با اندیشــه حنیف نژاد 
ادامــه پیدا نکرد. برای بررســی تاریخی 
این اتفــاق با محمد مهــدی جعفری، از 
همراهان حنیف نژاد، گفت وگو کردیم که 

مشروح آن را می خوانید.

 همکاری شما به چه شکل و از چه  �
زمانی با محمد حنیف نژاد آغاز شد؟

 من در ســال ۱۳۴۰ از شیراز به تهران 
رفتــم و مشــغول تحصیــل شــدم. در 
ضمن تحصیل، هم در انجمن اســلامی 
عضو  عالــی  دانشســرای  دانشــجویان 

بودم و هم در نهضت آزادی مســئولیت داشــتم. 
هــم در انجمن اســلامی و هــم ازطریق نهضت 
آزادی با شــهید حنیف نژاد آشــنا شدم. شب های 
جمعه ایشان از دانشکده کشاورزی کرج که محل 
تحصیلــش بود، به تهــران می آمــد. آن زمان ما 
در کــوی امیرآباد تهران ســاکن بودیم و با هم به 
مسجد هدایت پای منبر آیت االله طالقانی و تفسیر 
ایشان می رفتیم و بعد از مسجد هدایت به امیرآباد 
برمی گشــتیم و در روز جمعــه به کوه می رفتیم و 
عمدتا یا درس قرآن بود یا مباحث سیاسی روز که 
حنیف نژاد بیشــتر ســردمدار این کار بود و ما را به 
مطالعه قرآن و تدبر در آن تشویق می کرد. چنانکه 
من از مرحوم حجت الاســلام هادی خسروشاهی 
شــنیدم حنیف نــژاد در تبریز که بود، به جلســات 
مذهبی می رفت و گاهی نوحه خوانی هم می کرد؛ 
امــا آقــای خسروشــاهی می گفت من ایشــان را 
تشویق کردم که در تهران به مسجد هدایت برود و 
در آنجا تحت تأثیر صحبت های آیت االله طالقانی، 
وارد مباحث سیاســی شــد و عضو نهضت آزادی 
بود. من از سال ۴۰ به بعد که ایشان را می شناسم، 

وارد مسائل سیاسی شده بود.
 رویکرد نهضــت آزادی در قبــال کاری که  �

حنیف نــژاد انجام داده بود، چه بود (تشــکیل 
را  این حرکت  آیا  ســازمان مجاهدین خلق)؟ 

یك انشعاب می دانستند؟
این کار حنیف نژاد به هیچ وجه انشعاب نبود. در 
ســال ۱۳۴۱ ســران نهضت آزادی و جبهه ملی و 
حدود ۲۰۰ نفر از دانشــجویان را دستگیر کردند تا 
مانع مردم برای شرکت در رفراندوم انقلاب سفید 
نشوند؛ یعنی از دوم تا پنجم بهمن ۱۳۴۱ یك عده 
را دســتگیر کردند و حنیف نژاد هم جزء این دسته 
بود؛ اما حنیف نگفته بود من عضو نهضت آزادی 
هســتم، چون رژیم به نهضت آزادی سخت گیری 
بیشــتری می کــرد. تا اینکــه در دوم اردیبهشــت 
۱۳۴۲ ما را هم دســتگیر کردند. وقتی ما به زندان 
رفتیم، حنیف نژاد و دیگــران در زندان قصر بودند 
و ما همراه ایشــان بودیم. حنیف نژاد تا آخر زندان 
هــم نگفت که با نهضــت آزادی همکاری دارد و 
در شــهریور ۱۳۴۲ ایشان آزاد شــد. از مهر ۱۳۴۲ 
ســران نهضت آزادی را محاکمه کردند و از چهار 
تا ۱۰ ســال به زندان افتادند. عملا نهضت آزادی 
فعالیتی نداشت. از آن طرف در جریان ۱۵ خرداد 
بســیاری از افراد از جمله جوانــان نهضت آزادی 
بــه این نتیجــه رســیده بودند که دیگــر کار های 
رفورمیســتی و مبــارزات پارلمانتاریســتی جواب 
نمی دهد. حنیف نــژاد با بدیــع زادگان و چند نفر 
دیگر در ســال ۴۳ به ســربازی رفتند. در سربازی 
تشکیلات ارتش و وابستگی ارتش ایران به آمریکا 
و به خصوص از ســر تا پا مسلح بودن این ارتش را 
از نزدیــك دیده بود و از همان جا تصمیم می گیرد 
فعالیت رفورمیســتی و مبارزات پارلمانتاریستی را 
کنار بگذارد و به فعالیت مناسب با رژیم در مقابل 
آن بپردازد. از این جهت در ســربازی با دوستانش 
قراری می گــذارد و بعــد از فرار از ســربازی این 
مسئله را دنبال می کنند و سازمان مجاهدین را در 
آن موقع که اســم هم نداشت، تشکیل می دهند. 
اینها گفتند ما باید ســال ها مبارزه و تمرین کنیم تا 
آماده شــویم و بنابراین این جریان هیچ انشعابی 
از نهضــت آزادی نبود و نهضت آزادی از ســران 
آن آیت االله طالقانی، بازرگان و ســحابی تا اعضای 
عــادی، همــه اتفاقا با نظــر مثبت بــه این عمل 
حنیف نژاد و دوســتانش نــگاه می کردیم و آن را 

انشعابی از نهضت آزادی نمی دانستیم.
 فعالیت های نظامی چقدر ایدئال حنیف نژاد  �

بــود؟ او خواهان کشــاندن ایــران به صحنه 
مبارزه مســلحانه بود؟ چگونــه در دهه ۴۰ که 
هنوز شناخته شــده نبودند، اســلحه به دست 

می آوردند؟
هدف این سازمان، همان مبارزه مسلحانه بود 
و اینها دیده بودند که آن زمان در سراسر دنیا دهه 
مبارزه مســلحانه بود؛ در آمریکای جنوبی، آسیا، 
آفریقا و... این کار ها شــروع شــده بــود و بنابراین 
در ایران نیز چه افراد مارکسیســت و چه مذهبی، 
هر کسی می خواست مبارزه رادیکالی انجام دهد، 

به ســمت مبارزه مســلحانه کشــیده می شد. در 
نتیجه هــدف حنیف نژاد نیز این بود که ســازمان 
چریکی مناســبی تأســیس کند کــه از نظر فکری 
با زیربناهای اصول اســلام مســلح باشد و از نظر 
نظامی هم با اســلحه مسلح شــود و بتواند علیه 
شاه مبارزه کند و چون در آغاز دسترسی به سلاح 
نداشتند و بیشتر تحت تأثیر چریك های فلسطینی 
و الجزایــر بودنــد، از این جهت برخــی از افراد را 
به لبنان فرســتادند که از آن طریق با چریك های 
فلسطینی تماس بگیرند؛ از جمله مهندس اصغر 
بدیع زادگان که با چریك های فلسطینی تعلیماتی 
می بیند و در رده های بالای آنها قرار می گیرد. بعد 

داستان دسترسی آنها به اسلحه پیش می آید.
ســازمان  � سوی  از  کســانی  چه   مشــخصا 

مجاهدین به فلســطین اعزام شدند و سازمان 
مجاهدیــن در آن ســال ها چــه ارتباطــات 

خارجی ای داشت؟
من عضو ســازمان نبودم، اما همکاری داشتم 
و از ســال ۴۶ همــراه آقایان حکیمی و ســحابی 
از زنــدان آزاد شــدیم، در اوایل ســال ۴۷ یکی از 
دوســتان که قبلا در نهضت آزادی بود و آن موقع 
عضو ســازمان شــده بود، به مــن مراجعه کرد و 
بدون اینکه از کسی اســم ببرد، گفت ما یك سال 
اخیــر در تعقیب تــو بودیم که ببینیــم زندان اثر 
مثبت بر تو گذاشته است یا منفی و می توانی با ما 

همکاری کنی یا خیر؛ من گفتم 
شما چه کسانی هستید؟ گفت 
که اگر به مــن اطمینان داری، 
این سؤالات را نکن. فقط بدان 
یك سری از دوستانت که مورد 
اطمینــان تو بودنــد و به آنها 
اعتمــاد داشــتی، می خواهند 
کارهایی انجام دهی و الان به 
که  داریم  نیاز  همکاری شــما 
در زمینه قــرآن و نهج البلاغه 
برخــی متون عربی  ترجمه  و 
همــکاری کنی. مــن نیز چون 
بــه آن فرد اطمینان داشــتم، 

بدون هیچ ســؤالی قبــول کردم. از ایــن نظر من 
در زمینه نهج البلاغه گاهی بــه آیت االله طالقانی 
مراجعه می کردم و گاهی نیز خودم در جلســات 
شــرکت می کــردم؛ بنابراین همکار آنهــا بودم و 
عضو اصلی نبــودم و نمی دانم چگونــه افراد را 
به خــارج می فرســتادند؛ اما می دانــم عده ای از 
ســوی سازمان به لبنان و فلســطین رفته بودند و 
بدیع زادگان نیز در جریان ســپتامبر سیاه ۱۹۶۹ که 
جنگ بین اردن و فلسطین درگرفت و ملك حسین 
به فلســطینی ها حمله کرد، اصغر بدیع زادگان در 
طرف چریك های فلسطینی با اردنی ها می جنگید 
و می گویند یکی از فرماندهان آنجاست و شاید در 

لبنان توسط شهید چمران ارتباطی داشتند.
 موضع حنیف نژاد نسبت به امام و واقعه ۱۵  �

خرداد چه بود؟
حنیف نــژاد در صف دانشــجویانی بود که در 
بهمن ۴۱ در اعتراض به انقلاب سفید شاه دستگیر 
شــده بود. ما را هم در دوم خرداد دستگیر کردند 
و تا ۱۷ خرداد در زندان موقت نگه داشــتند و بعد 
به زندان قصــر منتقل کردند. حنیف نژاد در زندان 
قصر بود و چون خیلی به ایشــان از قبل نزدیك تر 
بــودم، با او بســیار صحبت کردم. نظر او نســبت 
به ۱۵ خــرداد و امام خمینی مثبت بود و ایشــان 
را شخصی انقلابی می دانســت؛ اما می گفت این 
حرکت چون از طرف شخص امام نبوده و رهبری 
درستی نداشته، حرکت خامی بوده که به شکست 
منجر شده اســت و ما باید کاری کنیم که این طور 
حرکت ها با تشکیلات و ســازماندهی انجام گیرد 
و به نتیجه برســد؛ امــا نظر شــخص حنیف نژاد 

نسبت به امام کاملا مثبت بود.
  پس از دستگیری حنیف نژاد رهبری سازمان  �

به چه شــکل ادامه پیدا کرد؟ آیــا حنیف نژاد 
جانشینی برای خودش مشخص کرده بود؟

این جریــان مربوط به داخل زندان اســت. در 
ســال ۱۳۵۰ که ایشــان دستگیر شــدند، ما بیرون 
زنــدان بودیــم و از جریــان داخــل زنــدان خبر 

نداشــتیم؛ اما کم و بیش پیام هایی از داخل زندان 
به ما می رســید که مثلا حنیف نژاد در آنجا سخت 
مقاومت می کند؛ حتی محمد غرضی هم که جزء 
مجاهدین بود؛ اما دادگاه نتوانســته بود ثابت کند 
ایشــان عضو است و به یك ســال حبس محکوم 
شــده بود و آزاد شــد، در اوایل سال ۵۱ به شرکت 
انتشــار آمــد و به من گفــت که حنیف نــژاد پیام 
داده انــد که اگر آیت االله طالقانــی می تواند کاری 
بکند که آنهــا را اعدام نکنند، مــن گفتم آیت االله 
طالقانــی خودش در زابل تبعید اســت و ایشــان 
نمی توانــد کاری انجــام دهد و بعد بــه هر حال 
پیامی که از حنیف نژاد شــنیدیم این بود که گفته 
بود ما نســبت به حسینیه ارشــاد و دکتر شریعتی 
اشــتباه می کردیم؛ چون قبلا می گفتند حســینیه 
ارشاد در شمال شهر تأسیس شده و وسایل داخل 
آن نیز لوکس است. لالایی برای خواب کردن مردم 
است که از مبارزه مسلحانه منصرف بشوند و افراد 
مختلفی در ســازمان این نظر را داشتند و رفتن به 
آنجا را غیرمســتقیم تحریم کــرده بودند، اما بعدا 
حنیف نژاد پیــام داد که ما اشــتباه کردیم و افراد 
زیادی از سازمان که درون زندان هستند، تحت تأثیر 
سخنرانی های شــریعتی در حسینیه ارشاد بودند. 
این خصلت را حنیف نژاد قبلا هم داشــت؛ یعنی 
اگر کوچك ترین اشــتباهی می کــرد، فوری متوجه 
می شــد و می گفت که دوستان من اشتباه کردم و 
بوده  نادرســت  این حرف من 
و درســت این حرف این چنین 
او واقعا مرد حقیقت  اســت. 
بــود. مــن همه جا شــهادت 
می دهــم در مدت زمانــی  که 
ایشــان را می شــناختم، جــز 
حقیقــت از ایشــان نشــنیدم. 
این مســئله را باید از لطف االله 
محمدی گرگانــی  و  میثمــی 
که  آن طور  مــن  اما  بپرســید؛ 
از دور می شــنیدم، ایشــان در 
بازیابی  زندان هــم مشــغول 
کارهای خودشان بود که شاید 
بتوانند اوضاع را بهتر کنند؛ اما بعد از ایشان سعید 
شاهســوندی مفصلا جریان های بعد از حنیف نژاد 
را تعریف کرده است و در آن زمان رجوی درست 
است جزء گروه اولیه بود؛ اما نه به عنوان یك رهبر 
و بعد از اعدام حنیف نژاد در چهارم خرداد ۵۱ کار 
به دست اینها افتاد و جریان های تقی شهرام پیش 
آمد. البته من جریان های درون زندان را نمی دانم؛ 

چون به طورکلی ما از آنها جدا شده بودیم.
 حنیف نژاد چــه دیدگاهی درباره مســعود  �

رجوی داشــت؟ شــما چه نظری دربــاره او 
داشتید؟

جلســاتی کــه می گرفتند کاملا دربســته بود و 
کســی از این نظرات اطلاع نداشت، من هم اگرچه 
عضو نبودم اما فقط یك رابط با ســازمان داشــتم 
و در حــوزه ما یك نفر دیگر هم بــود که همدیگر 
را نمی شــناختیم تا اگر روزی دســتگیر شویم، زیر 
شــکنجه اسم کســی را نبریم و فقط یك آدرس از 
هم داشــتیم که بعد از دیدار ها می سوخت. از این 
جهت من نظر حنیف نژاد را درباره رجوی نمی دانم 
اما من رجوی را اولین بار بعد از آزادی اش دیدم و 
شــنیدم او به منزل آقای خلیل رضایی رفته است 
و مــن نیز به آنجا رفتم، در بســته بود که در را باز 
نمی کردند و زمانی که من را شــناختند، به داخل 
رفتم و آیت االله طالقانی، مســعود رجوی، موسی 
خیابانی، پرویز یعقوبــی و چند نفر دیگر هم آنجا 
بودند. من سلام کردم و نشستم و آیت االله طالقانی 
کمی بعد رفت. رجوی کنار من آمد. پرویز یعقوبی 
هم آمد که از قبل او را می شــناختم و می دانستم 
از قبــل انقــلاب کارمنــد بانك صــادرات و عضو 
کمیتــه کارمنــدی نهضت آزادی اســت. یعقوبی 
خواســت من را به رجوی معرفــی کند و تا گفت 
آقای جعفری، مسعود رجوی گفت محمد (منظور 
حنیف نژاد اســت) او را به من معرفی کرده و من 
ایشان را خوب می شناســم. من گفتم که مسعود 
حــالا که من را می شناســی، مــن دو نصیحت به 
شما دارم. گفت من سراپا گوشم، گفتم یك ایرانی 

که شــما امروز می بینید، با ایران ســال 
۵۰ خیلــی تفاوت کــرده و شــما نباید 
موضع گیری هایتــان در مقابــل مردم و 
فعالان سیاســی موضع گیری های سال 
۵۰ باشد. دوم اینکه شریعتی و حسینیه 
ارشــاد نظر حنیف نــژاد و دیگران فرق 
کــرده بود و شــما هم باید بــه این نظر 
توجه کنید و گفت کاملا درســت است 
و هر ســفارش و نظری داشــتید، به من 
بگوییــد و این اولین برخــورد ما بود که 
واقعــا ایشــان بعد ها به ما ثابت شــد 

منافقانه عمل می کرد.
زمانی  � چه  حنیف نژاد  محمد   سازمان 

از بین رفــت چون چیزی کــه امروز و 
حتی در اوایل انقلاب به عنوان سازمان 
به  ربطی  هیچ  داشتیم،  خلق  مجاهدین 

اندیشه و رفتار حنیف نژاد ندارد.
بله درســت اســت به نظــر من در 
زندان اگرچه حنیف نــژاد و بدیع زادگان 
و ســعید محسن می خواســتند تجدید 
سازمان کنند اما خودشان هم می دانستند از زندان 
بیــرون نمی آیند، حالا چه سفارشــی بــه دیگران 
برای ســازمان کرده اند، مشخص نیست اما به نظر 
من با تیرباران آنها ســازمان هــم از بین رفت. آن 
ســازمانی که بعد ها تقی شهرام و سپس مسعود 
رجوی درست کرد، به هیچ وجه سازمان مجاهدین 
نبودند. ما که در ســال ۵۴ جریان تغییر ایدئولوژی 
را شنیدیم، گفتیم فاتحه سازمان مجاهدین خوانده 
شــده و ســازمانی به نام مجاهدین نمی شناسیم؛ 
مسعود رجوی هم که بعد ها آزاد شد، اسم سازمان 
را جنبش ملی مجاهدین گذاشت که در واقع نوعی 
تجدید سازمان بود وگرنه سازمان مجاهدین خلق 

حنیف نژاد با تیرباران ایشان به پایان رسید.
 شــما آخرین بــار حنیف نژاد را چــه زمانی  �

دیدید؟ آخرین دیدار چگونه بود؟
قبل از تأسیس سازمان ایشان در جریان دادگاه 
نهضت آزادی شــرکت می کرد، شاید آخرین دیدار 
مــا قبل از این واقعه در آذر ماه ۴۲ بود که گفت ما 
در دی ماه به سربازی می رویم. در سال ۱۳۴۶ یا ۴۷ 
بود که یك جلســه ای منزل آقای عزت االله سحابی 
داشــتیم و حنیف نژاد هم آمد کــه آخرین دیدار ما 
بود که ایشــان باز هــم درباره ســازمان صحبت 
می کرد، هر چند ســازمان اســم نداشت و صحبت 
از کار های مسلحانه بود؛ زیرا کار های پارلمانیستی 
به نتیجه نمی رسد. البته بعد ها می دانستم ایشان 

جلساتی دارد اما من در جلسات ایشان نبودم.
 حنیف نژاد چه دیدگاه درباره مبارزات جریان  �

چپ مارکسیستی داشت؟
آنها می گفتند که ســازمان های اســلامی قبل 
مطالعات مارکسیســتی کرده اند اما چون زیربنای 
تعالیــم اسلامی شــان محکم نبوده، تحــت تأثیر 
مارکسیســت ها قــرار گرفته انــد و به جــای اینکه 
مسلمان محکم بشــوند، مارکسیست شده اند و ما 
قبل از اینکه مارکسیست را بشناسیم، باید زیربنای 
تعالیم اســلامی خود را محکم کنیم، به طوری که 
در سال ۴۷ آن طورکه دوستان به طور غیرمستقیم 
برای من گفته اند، نیرو ها به جمع بندی می رســند 
که چقدر برای آموزش آمادگــی دارند و می بینند 
هنوز به درجه خوبی نرســیده اند و مارکسیســم را 
نه به عنوان یك درس اصلی بلکه به عنوان درس 
مبارزه مســلحانه که معمولا پیشــگامان مبارزات 
مســلحانه مارکسیســت ها بودنــد، از کاســترو و 
چگوارا تــا مائو و شــخصیت های دیگر می گفتند 
ما مارکسیســم را به عنوان درســی بــرای مبارزه 
مســلحانه در نظر می گیریم نسبت به چریك های 
فدایــی هم احترام قائل بودنــد و می گفتند ما باید 
بــا اینها روابط متقابل بــرای آموزش های چریکی 
داشته باشیم، البته من نمی دانم ارتباطی بین آنها 
برقرار شــد یا خیر. بعدها ما در زندان شنیدیم که 
اینها تحت عنوان وحدت طریق گفته اند؛ چون راه 
ما برای رسیدن به آزادی با راه مارکسیست ها یکی 
هســت از این جهت ما می توانیم بــا هم وحدت 
طریق داشــته باشــیم، البته بعد ها توسط رجوی 

به صورت دیگری جلوه گر شد.
از حنیف نژاد  �  یك خاطره کمتر شنیده شــده 

بفرمایید.
من از حنیف نژاد خیلی خاطره دارم. چیزی که 
می توانم عرض  کنم، این اســت که ایشان پیوسته 
قرآن می خواند و به من و دیگر دوســتان سفارش 
می کرد در قرآن تدبر کنید و بنابراین ایشان می گفت 
من داشــتم با قطار به تبریــز می رفتم، در راه یکی 
از مارکسیســت ها با من هم ســفر شد و گفت این 
چه دینی هســت که شــما دارید که می گوید زیاد 
گریــه کنید و کــم بخندید؛ قرآن را بــاز کردم و در 
سوره توبه داســتان آن شخصی هست که عذری 
برای نجنگیدن پیش پیامبر آورد ولی بعد از جنگ 
رســوا شــد، از این جهت عذرخواهی کرد و پیامبر 
نیز اعتنایی بــه او نکرد و آیه آمــد که چون توبه 
کرده باید بپذیرید. در قــرآن آمده که این افراد که 
حاضر نشــدند در راه خدا بجنگند، سرنوشتان باید 
این باشــد؛ یعنی زیاد گریه کنند و کم بخندند. این 
خطاب به همه نیســت و برای چنین افرادی نازل 
شده اســت. حنیف نژاد خیلی می کوشید قرآن را 

آن طور که هست به دیگران بگوید.

گفت وگو با محمدمهدي جعفري به مناسبت سالروز تیرباران محمد حنیف نژاد

حنیف نژاد گفت درباره شریعتي اشتباه کردیم
با  تیرباران حنیف نژاد سازمان هم از بین رفت

کار حنیف نژاد به هیچ وجه انشعاب 
نبود. در سال ۱۳۴۱ سران نهضت 

آزادی و جبهه ملی و حدود ۲۰۰ نفر از 
دانشجویان را دستگیر کردند تا مانع 

مردم برای شرکت در رفراندوم انقلاب 
سفید نشوند؛ یعنی از دوم تا پنجم 

بهمن ۱۳۴۱ یك عده را دستگیر کردند 
و حنیف نژاد هم جزء این دسته بود، 

اما حنیف نگفته بود من عضو نهضت 
آزادی هستم، چون رژیم به نهضت 
آزادی سخت گیری بیشتری می کرد
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